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آدرنالین

جهان فوتبال در ‌۴۸ساعت گذشته شاهد یکی از 
عجیب‌ترین و بی‌سابقه‌ترین سناریوهای سیاسی-

ورزشــی تاریخ خود بــود. در حالی کــه تیم‌های 
ملی در سراســر جهان خود را بــرای بزرگ‌ترین 
فســتیوال فوتبالی تاریخ در قاره آمریکای شمالی 
آمــاده می‌کنند، یــک پیشــنهاد حیرت‌انگیز از 
ســوی راهروهای قدرت در واشنگتن، زلزله‌ای در 
رسانه‌های ورزشی و سیاسی جهان به پا کرد؛ حذف 
تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ و اهدای بلیت 
طلایی این مسابقات به تیم ناکام ایتالیا. آنچه در ادامه 
می‌خوانید، روایتی داستانی، جامع و پر از جزئیات 
از این کودتای نافرجام ‌۴۸ساعته است؛ از لابی‌های 
تاریک سیاستمداران تا ایســتادگی شرافتمندانه 

اهالی فوتبال. 
ریشه این جنجال را باید در تنش‌های ژئوپلیتیک 
اخیر و جنگ میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی 
جســت‌وجو کرد. در پی این درگیری‌هــا، دونالد 
ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحــده انتقاداتی را 
علیه پاپ لئو چهاردهم در ارتباط با این جنگ مطرح 
کرد که این اظهارات باعث ایجاد تنش و سردی در 
روابط دیپلماتیک آمریکا با دولت جورجیا ملونی، 
نخست‌وزیر ایتالیا شد. در این میان، شخصیتی به نام 
پائولو زامپولی وارد صحنه شد. اما زامپولی کیست؟ 
روزنامه معتبر ورزشی ایتالیا، گاتزتا دلو اسپورت او 
را اینگونه معرفی می‌کند؛ مردی اهل میلان و فرزند 
یک خانواده فروشنده اسباب‌بازی که بعدها مسیرش 
به قراردادهای میلیون دلاری با شــرکت بوئینگ 
کشیده شد. او که نسبت دوری با پاپ پل ششم دارد، 
ســابقه همکاری با جفری اپستین بدنام و تاسیس 
یک آژانس مدلینگ را نیز در کارنامه خود می‌بیند. 
زامپولی همان کسی اســت که با معرفی ملانیا به 
دونالد ترامپ، درهای قدرت را به روی خود باز کرد 
و اکنون به عنوان واسطه و لابی‌گر، یا به عبارتی یک 
بازی‌ساز پشــت‌پرده، برای رئیس‌جمهور آمریکا 

نقش‌آفرینی می‌کند. 
زامپولی برای ترمیم روابط آسیب‌دیده ترامپ 
و ملونی، ایده‌ای حیرت‌انگیز را روی میز گذاشــت. 
او در گفت‌وگو با روزنامه فایننشــال‌تایمز صراحتا 
تایید کرد که به ترامــپ و جیانی اینفانتینو، رئیس 
فیفا پیشنهاد داده اســت که ایتالیا در جام جهانی 
جایگزین ایران شــود. زامپولی با اســتفاده از یک 
استدلال احساسی و غیرورزشی مدعی شد:»من 
اصالتا ایتالیایی هستم و دیدن آتزوری در تورنمنتی 
که در آمریکا برگزار می‌شود، یک رویاست. با چهار 
عنوان قهرمانی، آنها پیشــینه و تاریــخ لازم برای 

توجیه این حضور را دارند.« 
پیشــنهاد زامپولی در حالی مطرح می‌شد که 
وضعیت دو تیم ایران و ایتالیا در مســتطیل سبز، 
تفاوت زمین تا آســمان داشته اســت. ایتالیا که 
آخرین‌بار در ســال ۲۰۰۶ جام طلایــی را بالای 
ســر برده، از جام جهانی ۲۰۱۴ به این ســو رنگ 
این مســابقات را به خود ندیده است. در ماه مارس 
گذشته، شوک بزرگ و نهایی به فوتبال این کشور 
وارد شد؛ جایی که ایتالیا در دیدار پلی‌آف نهایی برابر 
بوسنی، پس از کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی، 
با نتیجه تحقیرآمیز چهار بر كي شکســت خورد 
و برای ســومین دوره پیاپی از صعود به جام جهانی 
بازماند. به نظر می‌رسید هیچ راهی برای بازگشت 
آنها، حتی از در پشتی وجود نداشته باشد! در نقطه 

مقابل، تیم ملی ایران، به عنوان یکی از قدرت‌های 
برتر آسیا، مسیری کاملا متفاوت را طی کرد. ایران 
با نمایشــی مقتدرانه، با صدرنشینی در گروه خود 
و ثبت تنها یک شکســت در ‌۱۰بازی مرحله نهایی 
انتخابی، جواز حضور در جــام جهانی را به‌راحتی 
در دستان خود داشت. طبق برنامه‌ریزی‌ها، ایران 
باید در روزهای ۱۵ و ۲۱ ژوئــن در لس‌آنجلس به 
ترتیب به مصاف تیم‌هــای نیوزیلند و بلژیک برود 
و در آخرین دیدار مرحله گروهــی خود، در تاریخ 
۲۶ ژوئن در شهر سیاتل با مصر روبه‌رو شود. حتی 
پیش‌بینی می‌شد در صورت صعود ایران و آمریکا به 
عنوان تیم‌های دوم گروه‌های‌شان، این دو تیم در 
 مرحله یک‌شانزدهم نهایی در شهر دالاس به مصاف 

یکدیگر بروند. 
ایران نه‌تنها کمپ آماده‌سازی خود را برای این 
مسابقات برپا کرده بود، بلکه مسئولان فدراسیون 
فوتبال ایران در تمامی جلســات آماده‌سازی جام 
جهانی فیفا حضور مستمر داشتند و هیچ درخواستی 
مبنی بر انصراف از سوی آنها ارائه نشده بود. اگرچه 
ایران در اوایل آوریل اعلام کرده بود تصمیم‌گیری 
نهایی منوط به پاســخ فیفا درباره انتقال احتمالی 
بازی‌هایش از آمریــکا به مکزیک اســت، اما روز 
چهارشنبه پیش از اوج‌گیری این جنجال‌ها، مجددا 
آمادگی قطعی خود را برای شــرکت در مسابقات 

اعلام کرد.
شــاید لابی‌گر آمریکایی انتظار داشــت دولت 
ایتالیا با آغوش باز از این بلیت اهدایی استقبال کند، 
اما واکنش مقامات رم، تجلی واقعی شرافت ورزشی 
بود. این پیشنهاد که در کابینه ملونی مطرح شده بود، 
در همان نطفه خفه شد. آندره‌آ آبودی، وزیر ورزش 
ایتالیا در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌نیوز با قاطعیت این 
طرح را رد کرد و آن را غیرممکن و نامناسب خواند. 
او تاکید کرد:»واقعا نمی‌دانــم کدام‌یک از این دو 
مورد )غیرممکن یا نامناسب بودن( اولویت دارد. اما 
صعود تنها در زمین مسابقه به دست می‌آید و اعتبار 
فوتبال ایتالیا نباید با چنین پیشنهادهای سیاسی 

زیر سوال برود.« 
جیانکارلــو جورجتی، وزیر اقتصــاد ایتالیا که 
از طرفداران سرســخت فوتبال است، واکنشی به 
مراتب تندتر نشــان داد. او با ابراز انزجار از این ایده 
گفت:»امروز خواندم که فرســتاده ترامپ چنین 
درخواستی کرده است؛ به ‌نظرم این شرم‌آور است. 

من خجالت می‌کشم.« 
اما شاید ویران‌کننده‌ترین واکنش به این کودتای 
سیاســی را لوئیجی گارلاندو، نویسنده سرشناس 
نشریه معتبر گاتزتا دلو اسپورت )مهم‌ترین رسانه 
ورزشی ایتالیا( به رشته تحریر درآورد. او این ایده را 
که شایستگی در زمین جای خود را به لابی سیاسی 
بدهد، نشانه ســقوط ارزش‌های ورزشی دانست. 
گارلاندو در پاسخ به ادعای زامپولی مبنی بر اینکه 

چهار قهرمانی جهان توجیه‌کننده این جایگزینی 
است، نوشت:»این افتخارات باید باعث شرمساری از 
حتی مطرح شدن چنین ایده‌ای شود، نه حضور در 
جام جهانی بدون شایستگی.« او این اقدام را معادل 
خریدن مدرک دانســت و هشــدار داد:»در همان 
لحظه‌ای که ورزش، دموکراسی زمین بازی را کنار 
بگذارد، می‌میرد.« گارلانــدو همچنین به دفاع از 
حقوق بازیکنان ایرانی پرداخت و تاکید کرد که آنها 
با شایستگی صعود کرده‌اند، در حالی که برای دفاع از 
حقوق مردم‌شان جان خود و خانواده‌شان را به خطر 
انداخته‌اند و حذف آنها به دلیل جنگ بی‌معنی است، 
زیرا ورزش یعنی صلح. او در پایان پیامی تاریخی به 
نسل جوان فوتبال ایتالیا داد:»افتخار مثل عشق، 
نه دزدیده می‌شــود و نه گدایی، بلکه باید آن را به 

دست آورد.«
در پی این جنجال‌سازی‌ها، سفارت جمهوری 
اسلامی ایران در ایتالیا با انتشار بیانیه‌ای در شبکه 
اجتماعی ایکس )توییتر ســابق( به شدت به این 
ســناریو تاخت. در این بیانیه آمــده بود:»فوتبال 
متعلق به مردم اســت، نه سیاســتمداران. ایتالیا 
جایگاه و عظمت فوتبالی‌اش را در زمین مسابقه به 
دست آورده، نه با امتیازات سیاسی.« سفارت ایران 
این تلاش‌ها را نشانه ورشکستگی اخلاقی آمریکا و 
هراس آنها از حضور 11بازیکن جوان ایرانی در زمین 

مسابقه توصیف کرد. 
همزمان با این تنش‌ها، رسانه‌ها منتظر واکنش 
فدراسیون جهانی فوتبال بودند. رویترز بلافاصله با 
فیفا، کاخ سفید و فدراسیون‌های دو کشور تماس 
گرفت اما پاســخی دریافت نکرد. با این حال، طبق 
قوانین فیفا، این نهاد در صورت انصراف یا محرومیت 
یک تیم، اختیار کامل برای انتخاب تیم جایگزین را 
دارد. اما طولی نکشید که شبکه بی‌بی‌سی آب پاکی 
را روی دســت آمریکایی‌ها ریخت و اعلام کرد فیفا 
هیچ برنامه‌ای برای جایگزین کردن ایتالیا به جای 
ایران ندارد. در واقع، جیانی اینفانتینو هفته گذشته 
موضع نهایی خود را روشن کرده و گفته بود:»تیم 

ایران قطعا خواهد آمد.« 
نکته جالب‌تر ماجرا، افشاگری روزنامه اسپانیایی 
ال‌پائیس بود. این نشــریه فاش کــرد که حتی در 
صورت انصــراف احتمالی و محال ایــران، گزینه 

جایگزینی از قاره اروپا )ایتالیــا( نخواهد بود. فیفا 
برای حفظ سهمیه قاره‌ها، تیمی از آسیا را جایگزین 
خواهد کرد و شانس اصلی متعلق به تیم ملی امارات 
اســت؛ تیمی که در فینال پلی‌آف آسیایی مغلوب 
عراق شد و از صعود مســتقیم بازماند. این گزارش 
نشان داد که پیشنهاد زامپولی از همان ابتدا نه‌تنها 
غیراخلاقی، بلکه از نظر قوانین و رویه‌های فوتبالی 

نیز کاملا نامربوط و غیرقابل اجرا بوده است. 
پس از ‌۴۸ســاعت طوفانی، آتش این جنجال 
ســرانجام به قلب واشــنگتن و حیاط کاخ سفید 
رسید. در حاشیه مراســم مربوط به مذاکرات رژیم 
صهیونیستی و لبنان، خبرنگارانی که به کاخ سفید 
رفته بودند، دونالد ترامپ را با سوالی مستقیم درباره 
ایده جایگزینی ایران با ایتالیا غافلگیر کردند. ترامپ 
که مشخصا از این پرسش بی‌خبر به نظر می‌رسید 
و اطلاعات دقیقی نداشت، با خنده پاسخ داد:»من 
خیلی به آن فکر نمی‌کنم. بگــذار کمی درباره آن 
فکر کنــم. واقعــا می‌خواهند ایــن کار را بکنند و 
درباره تعویض تیم‌ها فکــر می‌کنند؟« خنده‌های 
خبرنگاران نشــان از پوچ بودن این بلوای سیاسی 

داشت. 
سپس ترامپ برای رهایی از این مخمصه، مارکو 
روبیو، وزیر امور خارجه خود را که پشــت ســرش 
ایســتاده بود، با لحنی خاص صــدا زد:»مارکو... 
نظری درباره آن داري؟« مارکو روبیو ســعی کرد 
فضا را تلطیف کند امــا اظهاراتش پر از تناقض بود. 
او گفت:»هیچ چیزی از طرف آمریکا نیســت که 
بگوید آنهــا نمی‌توانند بیایند.« و مدعی شــد که 
آمریکا »مشکلی با ورزشکاران ایران« ندارد. روبیو 

افزود:»نمی‌دانم این تفکر از کجا آمده اســت مگر 
اینکه ایران تصمیم بگیرد که به ایالات متحده نیاید 
و ایتالیا جای آنها را پر کند. آنها خودشان می‌توانند 

تصمیم بگیرند که نیایند.« 
این اظهارات در حالی مطرح می‌شــد که سابقه 
کارشکنی‌های آمریکا در قبال فوتبال ایران روشن 
است. تنها چهار ماه پیش و قبل از مراسم قرعه‌کشی 
جام جهانی، دولت آمریکا درخواست ویزای تعداد 
زیادی از اعضای کاروان فدراسیون فوتبال ایران را 
رد کرد و حتی از صدور ویزا برای مربی تیم ملی نیز 
امتناع ورزید؛ اقدامی که در نوع خود بسیار عجیب 
بود. اکنون با این اظهارات دوگانه روبیو، مشــخص 
نیست آیا بازیکنان مورد نظر کادر فنی به طور کامل 
ویزا دریافت خواهند کرد یا این جملات تنها ادامه 

اظهارات متناقض هفته‌های گذشته است. 
پس از گذشت دو روز پرالتهاب، پرونده کودتای 
ترامپ برای حذف ایــران و جایگزینــی ایتالیا، با 
واکنش‌های تنــد جامعه جهانی ورزش، پاســخ 
منفی صریح فیفا و عقب‌نشــینی آشــکار در کاخ 
سفید، بسته شــد. این ‌۴۸ساعت نشــان داد که 
هرچند سیاستمداران تلاش می‌کنند با اهرم‌های 
قدرت، معــادلات جهانی را حتی در مســتطیل 
سبز تغییر دهند، اما ذات فوتبال و قوانین نانوشته 
شرافت ورزشی، همچنان سدی محکم در برابر این 
تمامیت‌خواهی است. تیم ملی ایران که با شایستگی 
کامل در مسابقات مقدماتی بلیت سفر به آمریکای 
شمالی را رزرو کرده بود، اکنون با خیالی آسوده‌تر 
منتظر آغاز رقابت‌هاست. فوتبال ایران امیدوار است 
کشور میزبان، فارغ از بازی‌های سیاسی، شرایطی 
اســتاندارد و عادی را فراهم کند تا کاروان تیم ملی 
بتواند با تمرکز کامل در این آوردگاه بزرگ جهانی 

حاضر شود. 
و در آن سوی میدان، فوتبال ایتالیا درسی بزرگ 
را مرور می‌کند؛ درسی که گارلاندو به زیبایی آن را 
خلاصه کرد؛ اعتبار و شــکوه ورزشی را نه می‌توان 
با لابی‌گــری در راهروهای کاخ ســفید خرید و نه 
می‌توان به عنوان یک هدیه سیاســی از دســتان 
رئیس‌جمهور یک کشور دیگر پذیرفت. جام جهانی 
متعلق به کسانی اســت که آن را در زمین چمن به 

دست می‌آورند.

سهميه فوتبال ايران در مسابقات قاره‌اي
 افزايش خواهد يافت

طلوع دوباره در آسیا

گاهی اوقات، بزرگ‌ترین موفقیت‌های یک کشــور نه در زمین 
بازی خودی، بلکه در کیلومترها دورتر و در جریان مسابقات رقبای 
منطقه‌ای رقم می‌خورد. شب تلخ الاهلی قطر در برابر النصر عربستان 
در ليگ قهرمانان آســيا2، برای فوتبال ایران حکم یک جشن ملی 
غیرمنتظره را داشت. شکست سنگین پنج بر یک قطری‌ها، نه‌تنها 
پرونده آنها را در آسیا بست، بلکه تیر خلاص را به رویاهای این کشور 
برای ســبقت گرفتن از ایران در رنکینگ AFC زد. حالا با قطعیت 
می‌توان گفت که ایران ســکوی سوم غرب آســیا را با اقتدار حفظ 

کرده است. 
برای سال‌ها، سهمیه‌های آسیایی ایران با اما و اگرهای فراوان همراه 
بود. حضور در پلی‌آف‌های نفس‌گیر و اضطراب حذف در اولین گام، 
بخشی از خاطرات تلخ نمایندگان ما بود. اما حالا ورق برگشته است. 
با تثبیت رتبه سوم، ایران برای فصل 28-2027 سهمیه 1+2 لیگ 
نخبگان را در جیب دارد و این یعنی آرامش بیشتر برای باشگاه‌های 

ایرانی. اما این تمام ماجرا نیست؛ طوفانی از تغییرات در راه است. 
خبرهای رسیده از کنفدراســیون فوتبال آسیا، نویدبخش یک 
تحول ساختاری بزرگ است. پیشنهاد افزایش تیم‌های لیگ نخبگان 
از ۲۴ به ‌۳۲تیم، یک فرصت طلایی برای فوتبال ایران است. اگر این 
طرح نهایی شود، فصل 27-2026 شاهد یک جهش بزرگ خواهیم 
بود. به جای درگیری در مراحل حذفی و پلی‌آف، نمایندگان ایران 
مستقیم به قلب رقابت‌های نخبگان می‌روند. تصور کنید؛ دیگر خبری 
از ترس حذف در بازی تک‌حذفی نیست؛ استقلال و تراکتور و حالا 

رقبای دیگر، با خیالی آسوده در دور گروهی خواهند درخشید.

اگر تا پیش از این، سقف آرزوهای ما در آسیا محدود بود، حالا با 
تغییرات جدید، ایران می‌تواند به سه سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان 
و یک سهمیه در سطح دوم برســد. این یعنی حضور چهار نماینده 
قدرتمند در قاره کهن. این اتفاق، نه‌تنها اعتبار فوتبال باشگاهی ما 
را بالا می‌برد، بلکه جذابیت لیگ برتر را به اوج می‌رساند. وقتی بدانید 
قهرمانی یا حتی کسب رتبه‌های بالای جدول لیگ بیست‌وششم، 
بلیط مستقیم حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت آسیاست، هیچ تیمی 

دیگر به کمتر از پیروزی راضی نخواهد شد. 
فدراســیون فوتبال اکنون با یک چالش شــیرین روبه‌روست. 
فرمول توزیع سهمیه‌ها باید طوری چیده شود که عدالت رعایت شود. 
محتمل‌ترین سناریو، اختصاص سهمیه‌های لیگ نخبگان به سه تیم 
برتر لیگ و سطح دوم به قهرمان جام حذفی است. این یعنی فصل 
آینده لیگ برتر، نه یک مسابقه معمولی، بلکه یک ماراتن نفس‌گیر 
برای رسیدن به قاره کهن خواهد بود. تماشاگران باید آماده باشند؛ 

چراکه هر هفته، بازی‌ها حکم فینال را خواهند داشت. 
فوتبال ایران در حال عبور از یک پیچ تاریخی است. از روزهایی 
که برای یک سهمیه ساده می‌جنگیدیم، حالا به جایی رسیده‌ایم که 
آسیا باید برای نمایندگان ما در دور گروهی، صندلی‌های بیشتری 
رزرو کند. آیا این قدرت‌نمایی در رنکینگ، می‌تواند به زودی به یک 

قهرمانی در لیگ نخبگان تبدیل شود؟

‏پرسپوليسي‌ها به دنبال مدير جديد مي‌گردند
پایان دوران پیروانی

در روزهایی که فضای عمومی کشور تحت تاثیر تنش‌های سیاسی 
و حمله به خاک ایران قرار داشت، سفر ناگهانی افشین پیروانی، مدیر 
باسابقه پرسپولیس به آمریکا، جرقه‌ای شد که به آتشی بزرگ در بدنه 
باشگاه پرسپولیس بدل گشت. این سفر که در حساس‌ترین مقطع 
زمانی انجام شد، نه‌تنها با واکنش تند هواداران روبه‌رو شد، بلکه ارکان 

مدیریتی باشگاه را نیز در موقعیتی دشوار قرار داد. 
پیروانی که سال‌ها به عنوان نمادی از وفاداری به پیراهن سرخ 
شناخته می‌شد، این‌بار در گردابی از انتقادات گرفتار شد که خروج از 
آن برایش غیرممکن به نظر می‌رسید. ‏آغاز ماجرا از ۱۷ فروردین‌ماه 
کلید خورد؛ زمانی که باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌ای رسمی، ضمن 
محکومیت غیرمستقیم این سفر و عدم تایید آن، همکاری با پیروانی 
را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. بــا این حال، تعلیق تنها 
پیش‌درآمدی بر پایان کار بود. منابع نزدیک به باشگاه خبر می‌دهند 
که حکم برکناری پیروانی اکنون نهایی شده و مهر پایان بر همکاری او 
با سرخ‌پوشان پایتخت خورده است. عدم بازگشت به موقع او به ایران 
در زمان برگزاری تمرینات، تیر خلاصی بود بر شایعاتی که از همان 

ابتدا بر جدایی قریب‌الوقوع او دلالت داشتند. 

مدیران پرسپولیس اکنون در وضعیتی قرار دارند که باید برای 
یکی از صندلی‌های کلیدی خود، به دنبال چهره‌ای تازه باشــند. ‏با 
توجه به تعطیلی مسابقات لیگ برتر و تمرکز جامعه فوتبال بر تب و 
تاب جام‌جهانی ۲۰۲۶، باشگاه پرسپولیس فعلا عجله‌ای برای معرفی 
جانشین ندارد. مدیریت باشگاه ترجیح می‌دهد در فضایی آرام‌تر و 
پس از فروکش کردن هیاهوی جام‌جهانی، گزینه‌های جایگزین را 

بررسی کند. 
این جدایی، فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده، نقطه عطفی در 
تاریخ معاصر پرسپولیس به شمار می‌رود؛ جایی که مرز میان منافع 
شخصی و تعهدات حرفه‌ای در یک باشــگاه پرطرفدار، به سادگی 
می‌تواند سرنوشت یک مدیر را تغییر دهد. حالا پیروانی باید از دور 
نظاره‌گر تیمی باشد که سال‌ها در متن حوادثش حضور داشت، در 
حالی که هواداران در انتظارند ببینند چه کسی سکان‌دار امور اجرایی 

این تیم در فصل پیش رو خواهد بود.

چهره به چهره

فوتبال داخلی

روایت ۴۸ ساعت دلهره، لابی‌گری و شرافت در جام جهانی ۲۰۲۶ 

شكست كودتای ترامپ
 آريا طاري

زامپولی برای ترمیم روابط آسیب‌دیده 
ترامپ و ملونی، ایده‌ای حیرت‌انگیز 
را روی میز گذاشت. او در گفت‌وگو با 

روزنامه فایننشال‌تایمز صراحتا تایید 
کرد که به ترامپ و جیانی اینفانتینو، 

رئیس فیفا پیشنهاد داده است که ایتالیا 
در جام جهانی جایگزین ایران شود

روزنامه اسپانیایی فاش کرد که 
حتی در صورت انصراف احتمالی و 

محال ایران، گزینه جایگزینی از قاره 
اروپا )ایتالیا( نخواهد بود. فیفا برای 

حفظ سهمیه قاره‌ها، تیمی از آسیا را 
جایگزین خواهد کرد و شانس اصلی 

متعلق به تیم ملی امارات است

فوتبال، این بی‌رحم‌ترین و در عین حــال زیباترین نمایش 
دراماتیک جهان، بار دیگر ثابت کرد که چگونه می‌تواند در کسری 

از ثانیه، اوج رستگاری را به قعر ناامیدی پیوند بزند. گاهی مرز 
میان پرواز در آســمان افتخار و سقوط در ورطه تاریک 

درد، تنها به اندازه یک ضربه، یک کشش عضلانی 
و یک فریاد خفه شده در میان هیاهوی کر‌کننده 
سکوهاست. خبر مصدومیت شدید لامین یامال، 
ستاره بی‌بدیل و ‌۱۸ساله بارسلونا، تنها یک خبر 
ورزشی ســاده در لابه‌لای روزنامه‌های صبح 
کاتالونیا نبود؛ این یک تراژدی تمام‌عیار بود که 
نه‌تنها قلب هواداران بلوگرانا، بلکه روح فوتبال 
اسپانیا را در آستانه بزرگ‌ترین تورنمنت جهان 
به لرزه درآورد. برای درک عمق این فاجعه، باید 
به نقطه‌ای برگردیم که این کابوس آغاز شــد؛ 
لحظه‌ای که شور و شــوق جوانی زیر بار سنگین 

فشارهای بی‌پایان فوتبال مدرن، تسلیم شد. 
چهارشــنبه شــب، دقیقه‌۴۰ دیدار نفس‌گیر 

بارســلونا مقابل ســلتاویگو. تیم هانسی فلیک برای 
حفظ حاشــیه امنیت ‌۹امتیازی خود در صدر جدول 
لالیگا می‌جنگید. لامین یامال، پســری که در این 
فصل بــا زدن ‌۲۴گل فراتر از تمام انتظــارات ظاهر 
شــده بود و موتور محرک تیم به شمار می‌رفت، یک 
ضربه پنالتی ارزشمند به دســت می‌آورد. او با همان 
اعتماد به نفس همیشــگی، با همان نگاهی که انگار 
به جای یک نوجــوان، یک کهنــه‌کار باتجربه در آن 
موج می‌زند، پشــت توپ می‌ایســتد. یونوت رادو، 
دروازه‌بان حریف فریب می‌خــورد و توپ به زیبایی 

 در تور آرام می‌گیرد. بارســلونا پیــش می‌افتد و هم‌تیمی‌ها برای در آغوش کشــیدن 
قهرمان خود می‌دوند. 

اما درست در همان ثانیه‌ای که جهان باید به احترام این نبوغ تعظیم می‌کرد، فاجعه 
رخ داد. یامال بلافاصله پس از شلیک توپ، دستش را به سمت پشت ران پای چپش برد. 
چهره‌اش در هم رفت و روی چمن افتاد. لبخندها روی لب هم‌تیمی‌هایی که برای شادی به 
سمتش می‌دویدند، خشکید. او در میان بهت سکوها، حتی نتوانست روی نیمکت 
بنشیند و با چهره‌ای درهم‌شکسته، لنگ‌لنگان راهی تونل رختکن شد تا رونی 
جای او را در زمین بگیرد. هانسی فلیک با نگرانی عمیقی به زمین خیره شده 
بود و بعدتر اعتراف کرد:»بازیکنی مثل یامال، هرگز بی‌دلیل زمین بازی 

را ترک نمی‌کند.« 
صبح روز پنجشنبه، در مرکز تمرینی خوان گمپر، چهره‌های 
نگران و ســکوت ســنگین رختکن، پیش‌درآمدی بر یک 
بیانیه سرد و بی‌روح پزشکی بود؛ پارگی درجه‌ دو در عضله 
همسترینگ )بیسپس فموریس( پای چپ. حکم صادر 
شد؛ پایان فصل برای لامین یامال. این یعنی بارسلونا 
باید ادامه مسیر قهرمانی، از جمله ال‌کلاسیکوی بسیار 
حساس دهم می در نیوکمپ مقابل رئال‌مادرید را بدون 
کلیدی‌ترین مهره هجومی‌اش سر کند. گاوی که خود 
طعم تلخ ماه‌ها خانه‌نشینی و جراحی را چشیده است، از 
فضای زجرآور رختکن پرده برداشت:»برای من لامین 
بهترین است. او در رختکن به شــدت ناراحت و شوکه 
بود، چون به خوبی می‌داند چقدر برای ما حیاتی است.« 
این مصدومیت تنها از دست دادن یک بازیکن نیست؛ از 
دست دادن نبض تپنده تیمی است که به پاهای جادویی 

این نوجوان وابسته شده بود. 
اما شــاید دردناک‌تر از غیبــت در بازی‌های باقیمانده 
لالیگا، سایه شومی باشــد که بر ســر تیم ملی اسپانیا و 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ افتاده اســت. اســپانیا، مدافع عنوان 
قهرمانی یورو، رویای فتح دوباره جهان را با محوریت یامال 
در سر می‌پروراند. حالا، با شــروع مسابقات و اولین بازی 
مرحله گروهی گروه)H(  مقابل کیــپ‌ورد در ۱۵ ژوئن و 
سپس تقابل با عربســتان و اروگوئه، زمان به بی‌رحم‌ترین 
دشمن یامال تبدیل شده است. دکتر ریپول و متخصصان 
برجسته پزشکی ورزشی صراحتا هشدار داده‌اند که در 

مصدومیت‌های عضلانی همسترینگ، به خصوص برای بازیکنی در این سن که هنوز در 
مرحله تکامل فیزیکی قرار دارد، خطر عود مجدد به شدت بالاست. کادر پزشکی با یک 
دوراهی مرگبار روبه‌روست؛ آیا ریسک استفاده از او را در مرحله گروهی به جان می‌خرند 
و آینده این جوان را برای همیشــه به خطر می‌اندازند؟ یا فوتبال جهان باید بزرگ‌ترین 

فستیوال خود را بدون حضور هیجان‌انگیزترین پدیده سال‌های اخیرش برگزار کند؟
در اینجا باید کمی عمیق‌تر و فراتــر از تیترهای خبری به ماجرا نگاه کرد. داســتان 
تلخ مصدومیت یامال، صرفا روایت بدشانســی و یک عضله پاره شــده نیست؛ این یک 
کیفرخواست اعتراضی علیه سیستم صنعتی، پول‌محور و بی‌رحم فوتبال مدرن است. 
وقتی به روایت‌های دراماتیک اسطوره‌هایی چون لیونل مسی و مسیر پر پیچ و خم آنها برای 
تبدیل شدن به قهرمان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آنها در سال‌های ابتدایی حضورشان در 
مستطیل سبز، فرصت تنفس و تطبیق با فشارهای فیزیکی را داشتند. اما ماشین بی‌رحم 
امروز فوتبال، هیچ صبری ندارد. تقویم‌های فشــرده فیفا و یوفا، تورنمنت‌های پیاپی و 
جاه‌طلبی‌های اقتصادی باشگاه‌ها، استعدادهای جوان را پیش از آنکه استخوان بترکانند، 
زیر چرخ‌دنده‌های خود له می‌کند. یامال، پدری، گاوی، آنسو فاتی و خيلي‌هاي ديگر. این 
لیست بلندبالای قربانیان تفکری است که از یک نوجوان ‌۱۸ساله انتظار دارد در یک فصل 
در بیش از ‌۶۰مسابقه با بالاترین شــدت ممکن بازی کند، جور کمبودهای مدیریتی و 

تاکتیکی باشگاه را بکشد و همزمان ناجی مطلق کشورش باشد.
ما در حال تماشای فرسایش بی‌رحمانه استعدادها در پیشگاه محراب موفقیت‌های 
زودهنگام هستیم. پسری که در حالت طبیعی باید دغدغه‌های ساده یک جوان را داشته 
باشد، حالا زیر بار انتظارات ده‌ها میلیون هوادار و قراردادهای سنگین حامیان مالی در حال 
خرد شدن است. آیا منصفانه است که تاوان تقویم فشرده و جاه‌طلبی‌های بی‌پایان مدیران 
را، همسترینگ خسته و بدن در حال رشد یک نوجوان پس بدهد؟ این همان رویه تاریک و 
ناگفته ورزش قهرمانی است که در پس زرق و برق جام‌ها پنهان می‌ماند؛ جایی که سلامت 

انسان فدای سرگرمی توده‌ها می‌شود.
لامین یامال در پیامی احساســی خطاب به هوادارانی که در شــوک فــرو رفته‌اند، 
نوشت:»این مصدومیت مرا از زمین دور نگه می‌دارد، درست در زمانی که بیش از همیشه 
می‌خواستم آنجا باشم و این بیشتر از چیزی که بتوانم در کلمات بیان کنم، دردناک است. 
اما این پایان نیست، فقط یک وقفه اســت. با اراده‌ای بیشتر از همیشه برمی‌گردم.« این 
کلمات، فراتر از یک شعار دلخوش‌کننده، تلاشی است برای ایستادگی در برابر طوفانی که 
رویاهای یک جوان و یک ملت را در هم کوبیده است. برای هواداران فوتبال، این روزها پر از 
دلهره، بغض و سکوت است. همه ما فقط می‌توانیم امیدوار باشیم که این وقفه، نقطه پایانی 
بر درخشش یکی از خالص‌ترین و زیباترین استعدادهای قرن نباشد. یامال بدون شک 
بازخواهد گشت، اما ای کاش فوتبال بیاموزد که پیش از پرستش و ستایش هنرمندانش، 

از آنها در برابر هیولای سیری‌ناپذیر درون خود محافظت کند.

تراژدی لامین یامال و رویای ترک‌خورده یک ملت

سقوط در لحظه پرواز
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